
 
 

جفاا  بادِ ها برآن كتاب برگِبودم. برگهاي پيشينم آوردهاين شعرگونه را در ابتداي يكي از كتاب

 كنم؛ باشد كه وفا كند!است. آن را به شما تقديم ميرفت. همين يك برگ برايم مانده

 
 

 اند.ها هم از تماشاي رهگذران خسته شدهديگر درخت
 زننديها، در قُرُقِ بعدازظهر، چرت مبرگ

 ي سرگردانِ بادي، بيدار شدهو تنها، گهگاه، از هياهوي گلهّ
 روند.خورند و دوباره به خواب ميغرغركنان در جاي خود غلتي مي

 
 كشانكنم كه خميازهمن از چارچوب تنگ و منجمد كلاس به خيابان نگاه مي

 كشد.ميدر امتدادِ گرم و هميشگي روز، نشسته و پايان كار روزانه را انتظار 
 

 و شما منتظريد تا من برگردم و برايتان
 ي يك تست، قاب بگيرم.ي چهارگزينهقوارهآسمان هنر را در تنگِ بي

 
 .ست از آن سوي ميز تا اين سوي آنايي دور و بيهودهچه فاصلهكه راستي 

 كردنداي كاش ميزها را جمع مي
 كرديمي دلمان را باز مينشستيم و سفرهو ما مي

 خورديم!خنديديم و شعر ميمي

 

 هامون سبطي



 

 

 

 

 

 

هتا  انتاتارا  ف ناگهتاني عااييتستت كته  تز او     تيكتابي كه در دست داريد، نخستين كتاب 

 كنم.هايم را با اين كتاب آغاو مي  جديد  أييفام و خ شحايم كه مجم عهساوان ن شتهاندياه

اصت يي  آمت و در كنتار آن دادن خ اننده با ادبيا  عارستي و هدف اين كتاب آشناكردن و آشتي 

 رين سؤايا  وبان جاكه بيشها   ناسب مفه مي ) رابت مانايي( است. اوآنگ يي به  رسشرو   اسخ

( داورلبتان 1هاستؤا  %04شت د )دتدود و ادبيا  عارسي در آوم ن سراسر  او همين مبحت  رترم مي

اند؛ اميتدوارم هكردهايي را بسيار ادساس ميآوم ن سراسر  در چند سا  اخير، جا  خايي چنين كتاب

بردار  و نگار  آن، ددود دو سا  و ت صرف وج ، يادداشتريز ، جستكه برا  ررم -كتاب داضر

 را  ر كند. يياخجا   ب يي اين بت اند  ا دد  ابل -شده است

ابتدا بترايم  ،ار  آناين كتاب دكايت ديگر  دارد و بايد صميمانه بگ يم كه عكر نگ او  اما عصل 

رو   - ا آن جا كه من ارلاع دارمكم دست -نم د. در اين عصل برا  اويين باردست ميدوراوآرماني و 

 ،رواوهمين ؛استشدهبند  و آم و  دادهها  آن،  ايين، دستهكار ها و ريزهخ انشِ درست شار و نكته

ج يان وبتان و ادبيتا  آم وان و داورلبان ورود به داناگاه، بلكه برا  دانش نها برا  دانشاين كتاب نه

 .ست دمند استتعارسي و هر ايراني كه بخ اهد با ادبيا  ويبا  سرومينش آشنا ش د و او آن بهره ببترد، 

من بسيار مختصر؛ بنابراين ها  ها و اندوختهاست و ياعته عراوانباره ها دراينايبته شكي ندارم كه گفتني

دوستتان بزرگت ار استت  تا مي و عرهيختگتان و ادبيدم به شما خ انندگان عزيز، همكاران گراچام ام

 گاا  خ د را او من دريغ نداريد.ها  راهها و درياعتام كنيد و ديدگاهيار 

ها شيرين ايراني و مرجان كامراني و آ ا  بابت  خانم ،امدر همين جا، بايد او  لا  همكاران گرامي 

و صابريان، كبرا مهديخاني عرشته ها چنين خانماند و همام رساندهها يار سراعراو كه در گردآور  نم نه

  وادهمر ضتتي دستتندكتتتر و  اميردستتين هاشتتمي ،محمتتد ميرواختتانيو آ ايتتان  ن عتتارابيياستتم

دريتغ دوستت عزيتزم جنتاب چنين ودمتا  بياند و همعهده گرعتهكه ودمت ويراستار  اين اثر را بر

 ،نداهب ددارنظيما  عني اين كتاب را عهدهبند  و   ، صفحهگارنندس مجيد اسمايلي وارع كه دروفمه

 گزار  نمايم.او صميم  لب سپاس

                                                 
شود و طبيعتاا  از متن كتاب درسي طرح مي هاي خارجهاي ادبي از بيتهاي آرايهالبته با درنظرگرفتن اين نكته كه اغلب تست -1

 هاست.گونه بيتها، توانايي خواندن و معناكردن اينگفتن به اين تستاولين شرط براي پاسخ



 

 

 

 

، هكا و دكهاها وش خوانك ِ  د سك: تل:اسك:  د  فصكل او  فصل تشكيلل دك   دواين كتاب از  

اس: و از آِ جا كه مطمئناً ييك  از مشكيتاب تك  م دكما د   ويكا وي  تكا د  داد  آموزشآ ام آ ام

ب  ا تكا خواهم كه فصل او  اين كتا، از دما م هاس:ددوا ي خوان ِ آِ تل:هاي خا ج از كتاب، تل:

كم دك ، دسك:تادقّ: مطالهه كنل  و مطمئن تادل  كه د  پاياِ اين فصل، اگا مشيتتاِ تاطكا  نشك  

 تود.تا خواه  نگخلت  كم

 ،تلك:چنك  و پل ا كادِ تناسب مفهوم  )قاات: مهناي (  ا تلن  هاتل: ي مهناكادِدلو فصل دوم،  

اين فصل تاايتاِ توضلح دهم و تهتا اس: كه اس: كه  وش كا ماِ  ا د   سخ:ده . كم  م  آموزش

 توانل  ته)اما اگا خلت  عجته دا ي  م  .صبا كنل  تا خودتاِ د  فصل دوم تا اين  وش آدنا دوي  ق  ي

هاي  ايج اس: كه دما  ا تا مفهوماين فصل از سه تخش تشيلل د   ي فصل دوم مااجهه كنل .(مق ّمه

هاي اي از پاسكشمجموعكهكنك . د  پايكاِ هكا تخكش، مك  آدكنا م هتلد  ادتلاب عادقانه، عا فانه و ت

آِ تخش تاايتاِ دو   دود هم تكا  تا هم مطالب  ،اس:  آمهاي تحتلت  و تفهلم  اي تا پاسخچها گ ينه

 دود، آدنا دوي .ها مطاح م هاي خاص  كه اغتب د  تس:نيته

  دما تادم و تنهايتاِ نگذا م؛ املك وا م ككه ام كه صملمانه د  كناد  سااسا اين كتاب سه  كاد  

هنگام خوان ِ اين كتاب تا من همااه  كنل  و پلشنهادها و انتقادهاي خكود  ا تكا مكن د ملكاِ  ،دما هم

 تگذا ي .

 

 

 

 

 

د   اس:. اگكا دكماي خال  آم  تن اين كتاب، پلش از ها تل:، يك دايا مد   توضيح: 

ي خوان ِ و مهناكادِ  آِ تاآم ي ، آِ دايا   ا هماِ اوللن تاخو د تا يك تل:، از عه  

ي كتكاب موككو  كنلك . ي دوتكا  الهكهانه اين كا   ا تكه زمكاِ دو   و مطپاكنل  و اگ

اي توانل  از چن   نگ متفاوب نل  استفاد  كنل  كه ها  نگ تااي دما مهنكاي ويك  )م 

 (.تاد  و ..دادته
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چررا در ننرش شكسرت »اي پرسيدند: خوردهباشيد كه از افسر شكستشايد اين حكايت را شنيده 
كره ل ايناو»نروا  داد: « علرّت؟و آن هرزار و يرك »گفتنرد: .« علتّبه هزار و يك »گفت: « خورديد؟

 «!يخواهد بگويهزارتاي ديگرش را نمي .كافي است»گفتند: « ... بودمهمّاتمان تمام شده
 (!)ي كاملاً قاطع و منطقيآموزانم به همين شيوهكه دانش هآمددر اين چند سال نيز بسيار برايم پيش 
چرا نتوانستيد بره ايرن سر ال »پرسم: ها ميوقتي از آنمثلاً  ؛كنندسلاح ميخلع -خود را ،يا درواقع -مرا

حرفم را قطرع  ،...«ه سر كلاس پاسخ دهيد؟! مفهوم بيت اول كه مشخص است، نظير بيت دوم را هم ك
 !«بخوانيمها را آقا ما اصلاً نتوانستيم اين بيت»گويند: كنند و ميمي
خواهرد و وفرن دارد؛ مهرارت ميي فوتكلّ ،شعر اين مشكل كوچكي نيست؛ درست خواندنِ ،بخُ 

 هايلآيد مگر با آموزش و تمرين؛ آموزش و تمرينري كره بايرد در طرول سرانميبه دست  اين مهارت
هرا و شرعرها را شرما بايرد خودتران بيت ؛ يعنريهاي ادبيات حاصل شرودآرام سر كلاستحصيلي آرام

گراه معلرم تصرحي  و هرا را معنري كنيرد و آنبخوانيد و معلم كمكتان كند؛ شما بايد ابتدا خودتان بيت
هراي درس يرات در كلاسي رايج تدريس ادبالبته به دلايلي، متأسفانه اين شيوه، شيوه...« تكميل كند و 

مرن از ايرن مهرارت محرروم  آمروزانِما نيست؛ بنابراين عجيب نيست كه شما نيرز ماننرد ابلرب دانش
مطالب ايرن فصرل را مطالعره كنيرد. در ايرن  ،دقتّبا حوصله و  و باشيد؛ پس وقت را هدر ندهيدمانده

كنيم. مطمئنراً با هرم بررسري مري ،آيدمي كارها بههاي مهمي را كه براي خواندن درستِ بيتفصل نكته
نديرد و  يهرابراي خواندن، معنا كرردن و مقايسره كرردن مفهروم بيت سعي، هاهبدون دانستن اين نكت

توانيرد در ننرش بدون مهمرّات كره نمي ثمر؛بي حدوداًست دشوار و خارج از متن كتا  درسي، كاري
 جهز كنيد!مها دانستههمتّ ببنديد و خودتان را به اين  رِپيروز شويد؛ پس كم



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاني  فتهاد  ر    بفار  ست براي بيان  يباان ر ااسنسانشا شان را  اي يبان  ن  يا نبيشعر راهي 
هان كننادا يبان   ر  اآ    مي ار اي  بگارا  بين گير د ن ااسنسنش ن  ياطف خي  را بسينر ر گينمي

 منبنادا امان  تاي  مي كنند ن بد  مق نجي  انست كد گنهي بن    خيا ند  را سحر ميهمچي  جن نبي
 بد كد شن را  ن ا بان  اي شعر ن ا بينش  د براي بيان  ااسنسانش كاد باراي  مييا اد  گنهي پيش مي

جنست كد  ي ي خنص اي شعر بان  ان  گير دا ابن بد، بفر  ميمطنلاي كد بد  ظرشن  سي مند ن متيد مي
ن  ر  ماد   ب،  رفن  ن فلساتد اساتشي  كد محير اصلي    اخلنق، مذهمطرح مي« ا بينش  عليمي»

جن كد ميضي نش ابن  يع ا بي بسينر گسهر   ن پرشامنر اسات، مان  ر ا اي   اي  بربند  ار بشر پيشيند
 شي ،  شنن خياهيم شدامي ن   بد هني  رسيهن  ر كهنبهنبي كد ر پنبي اي   ابن بخش فقط بن متفي 

 

 جويي و مداراآشتي -1
 يار كارسازتر است تا جنگ و دشمنني  المًاد دايما ارزن را را ام ارد كم  بم  محبت و دوستي بس

 خاطرن با ديگراا ب  جنگ برخيزيم 

 

 حافظ )ادبيات سال دوم( آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است / با دوستان مروّت با دشمنان مدارا 
 سع ي همي تا برآيد به تدبير كار / مداراي دشمن به از كارزار 

گري بد  هيجد رسيد، بفهر است بن  شمن مادارا كار  ن  يا  بن  دبير ن چنر  ن نقهي كد مي يت:معناي ب
 بن ان نار  جنگ  شدا



 372 ها را معنا كنيم؟چگونه بيت  فصل دوم
 سع ي كشيچو كاري برآيد به لطف و خوشي / چه حاجت به تندي و گردن 
 سع ي به نرمي ز دشمن توان كرد دوست / چو با دوست سختي كني دشمن اوست 

شي   شمن را بد  نست  ادبل كر  امان اگار بار  نساهن ت ساخت ن ملنبمت ميبن مدارا  معناي بيتت:
 بد  شمنت  ادبل خياهندشدا ،هن  ندي كنيبگيري ن بن   

 جامي 1ست كه ارزد به نزاعي / با خصم مدارا كن و با دوست مواسادنيا نه متاعي 
 لائب تبريزي ايمزده ي دشمن به مداراسنگ به همواريِ دشت؟ / خاك در ديدهچه كند سيل گران 

يبارا  - بدكنري اي  سهش بر ميرسد، هيچسيل  ظيم ن نبرا گر نقهي بد  شت هميار مي معناي بيت:
من هم بان مادارا ن ملنبمات  شامنن  خاي  را  نكانر  -پر اي  شت  ر برابر ان، بد مقنبلد ن مقننمت  مي

 ابماكر  
 لائب زبردستي مدارا نيست گر از تحمل من خصم شد زبون چه عجب؟ / فلك حريف 

  يا د كسي را كد اهل مدارا است، شكست  هد ن  نبي  كنداپس اهي  سمن  هم  مي
 رهي معيري ايمن ز دشمنيم كه با دشمنيم دوست / بنيان زندگي به مدارا گذاشتيم 
 سع ي نگنجد در آن كين كسي مهر يار است و بس / از آن، ميدلم خانه 

جني  شق خدان د است بد هماين  ليال  بگار  ر    جانبي باراي كيناد ن  ل من فقط  معنتاي بيتت:
 هن نجي   دار ! شمني بن ا سن 

 

 دادنبدي را با خوبي پاسخ -2
 ها ا ارد  ااسماا خم ن ابايم  حتمي در كن ، تفاوت چن ااي با راكسي ك  با ب اا ب  ب ي رفتار مي

گذارد و ب  ب ي روي بياورد  اين شي ه معن لماد هاي ب ، راه و رسم خ د را كنار برويارويي با ااساا

 بكشن  كردا دستهاي ب كار ايز شرمن ه ش ا  و از ب يش د ك  ااسااباعث مي

 
ااهمنلنً اي كهنب ا بينش سنل  ن  )ا هفني فصل سي ( بد بن   اربد كاد ارارش  يساي  ر ناكانش باد 

 ملنبمت سخني  گتت، بن ابن  يجيد كد:جآ بد لطف ن «  غني  ربد  ن ستنهت  فن »شخصي كد بن ان 
 «شوم و او از من صاحب ادب آيد. من از وي در غضب نميزايد و از من اين صورت مياز او آن صفت مي

 اخًاق محسني «شود.مي
 سع ي گرت طبع من آمد ناسزاوار / تو خوي نيك خويش از دست مگذار 

                                                 
 م اسا: ياري -1



 372 هاي رايج در ادبيات تعليميمفهوم بخش سوم 
 فيض كاشااي كندها بيرون يكايك ميدل كينهكند دشمن، تو نرمي پيشه كن / نرمي از چون درشتي مي 
 جامي نكويي كن به آن كاو با تو بد كرد / كز آن بد، رخنه در اقبال خود كرد 

رسن د؛ بننبرابن مان كند ن  رناقع بد خي ش  سيب ميپس هركد بدي كند بخت ن اقانل خي  را سين  مي
  انبد جياب بدي را بن بدي بدهيما

 جامي ان كه هرگز / به تيغ دشمني نخراشدت پوستبه دشمن دوست شو زان س 
 ابن ينين هركه بخراشدت جگر به جفا / همچو كان كريم زر بخشش 

شكنفدش )كنشتن  كيبدش ن اي هم ميمن ند معد  طلن بنش يبرا ان بد كسي كد  ر هم مي معناي بيتت:
 بخشد!هن( طلن ميمعد ، معد چي

 ابن ينين زند ثمر بخشش كم مباش از درخت سايه فكن / هركه سنگت 
 ابن ينين 1ي حلم / هركه بُرَد سرت گهر بخششاز صدف ياد دار نكته 

 يبر را معنن كنيد؟ يا يد بيت مي
 لائب 2شكافد نرمي مغز استخوان پسته راطينتان / ميآيد درشتي از ملايمبرنمي 

 

 جاي خودلطف و خشم، هريك به -3
 ك  بيش از ح  مًاينت و ارمي ب  خرج ام هيم و در م اعم   كنن گاهي هم شاعراا ب  ما ت لي  مي

 تر اش ا  لزوم، خشم و خش ات را ايز چاشني كار خ د سازيم تا دشنناا و ب اا يشاا گستاخ

 
 سع ي با بدان بد باش و با نيكان نكو / جاي گل، گل باش و جاي خار، خار 
 سع ي دانگرگ تيزدن 3مردي كن، نه چندان / كه گردد خيرهبگفتا نيك 
 سع ي نه استزن كه جراح و مرهمدر به است / چو رگهمدرشتي و نرمي به 

 بد(؛ من ند كساي كنر ميگنهي بنبد ملنبمت بد خرج  ا  ن گن   ندي ن خشي ت )هر  ن بد معناي بيت:
 گذار ابر ، هم بر    مرهم ميكند: هم رگ را ميكد اجنمت مي

                                                 
   دروا را دست يابن  شكافن  تا ب  مرواريبرا  و ميل ف را مي -1

اما با هناا م ارا از پس هن  چيز و هنم  كمس  ري ؛برانيطب  و اهل م ارا، درشتي و خش ات هاي مًايماز ااساا معناي بيت: -2

 شكاف  ي سخت دور خ د را از هم ميرين ؛ ماان  مغز پست  ك  با تنام ارمي، عاعبت پ ست برمي

 گردد خيره: گستاخ ش د -3



 372 ها را معنا كنيم؟چگونه بيت  فصل دوم
 مي / باشد كه در كمند قبول آوري دليبه لطف گوي و مدارا و مرد 1وقتي 
 سع ي 2گه چنان به كار نيايد كه حنظليي نبات / گهوقتي به قهر گوي كه صد كوزه 
 فردوسي گاه و پس رزم جوچو كارت به نرمي نگردد نكو / درشتي كن آن 

سانر  ر سنبد»هني مير   يجاّد شان ر  ر شاعر  ر ميخهن لطف ن خشم )رامت ن صيلت( اي مرمي 
 است؛  مي د:)كهنب ا بينش  ن   بيرسهن ( بي  «  خل نلنبت

 م س ي گرمارودي )ادبيات سال دوم( خروشيد / كلمات كودكانه تراويداز آن دهان كه هرّاي شير مي 
 

 با بدان بدبودن -4
 هيچ بخشش و گذشتي مقابًم  كنن  ك  با ب كاراا و ستنگراا بيگاهي هم شاعراا ب  ما سفارن مي

ست با كردا با ب كاراا و ستنگراا مساويها بيش از اين ب ي اكنن   الًاد لطف و خ بيرا كنيم تا

 گناه كردا بر مردم بيستم

 
 سع ي ترحم بر پلنگ تيزدندان / ستمكاري بود بر گوسپندان 
 سع ي كه رحمت كرد بر مار / كه آن ظلم است بر فرزند آدمندانست آن 

بسان كاد    كند؛ يبرا چادهن ظلم ميكشد،  رناقع بد ا سن بيند ن  ميكد منري را ميكسي معناي بيتت:
 منر  ر  بند  ا سن ي را بكشدا

 .سع ي هركه را دشمن پيش است، گر نكشد، دشمن خويش است 
 فردوسي ي شير نر پروري / چو دندان كند تيز، كيفر بريكه چون بچه 
 سع ي هم دريد!پروريد / چو پرورده شد، خواجه از ي گرگ مييكي بچه 
 االرخسرو مكن به جاي بدان نيك، از آن كه ظلم بود / كه نيك را به غلط جز به جاي او بنهي 

بدا  را اي خيبي ن لطتت برخير ار  كن يبرا ابن ظلم اسات كاد  يكاي را  ر جانبي كاد  معناي بيت:
 شنبسهد  يست، صرف كنيا

 سع ي كشيردنچو با سفله گويي به لطف و خوشي / فزون گرددش كبر و گ 

                                                 
 : زمااي، گاهيوعتي -1

 است اي تًخ ك  مصرف دارويي داشت حَنظَل: مي ه -2



 372 هاي رايج در ادبيات تعليميمفهوم بخش سوم 
 1بگفتيم درباب احسان بسي / وليكن نه شرط است با هر كسي 
 بخور مردم آزار را خون و مال / كه از مرغ بد، كنده به پر و بال 
 ستست / كه رحمت بر او جور بر عالميمبخشاي بر هر كجا ظالمي 
 سوز را كشته بهتر چراغ / يكي به در آتش كه خلقي به داغجهان 
 زندبر دزد رحمت كند / به بازوي خود كاروان مي هر آن كس كه 
 سع ي پيشه، عدل است و دادجفاپيشگان را بده سر به باد / ستم بر ستم 

 3شاي ؟ي جن شين كسر   بد  مي«را» ر كدا  بيت  2است؟« بفهر»بد معنني « بد»هن )خبُ،  ر كدا  بيت
 (4ي مركبّ  ر كدا  بيت نجي   ار ؟ناژ 

 

 مگريدر نكوهش ست -5
   در كنار خيل بسيارِ شاعراا چاپً س و درباري ك  حتمي ايًخااماا و رمارتگراا مغم ل را ايمز بم

اي ايمز در تماريخ ادبيمات مما كردا ، شاعراا رزاداا يش و رزادهداري ستايش ميدادپيشگي و مردم

 اا  هاا  و رااا را از عاعبت كارشاا بيم داداا  ك  ب  سرزاش حاكناا ستنگر پرداخت ب ده

 
 اظامي قلم دركش آيين بيداد را / كفايت كن از خلق فرياد را 

 ابن  بين سهمگري را لغي كن ن  ير   مر   را  من  كنا  معناي بيت:
 سنايي از رعيتّ شهي كه مايه ربود / پي ديوار كند و بام اندود 

كند، بد كساي صن ر  مي نر  ن بد  تع خي  مپن شنهي كد اميال مر   را اي چنگشن   رمي معنتاي بيتت:
بندي سقف خن د اسهتن   كند ) يشاد باد كند  ن اي خنك    براي  باش را ميمن د كد پي  بيار خن دمي

 كندا(هني اكيمت خي  را سست مي ر، پنبدي دا براي مقداري ثرنش بيشي خي  ميربشد

                                                 
 ولي درست ايست ك  با هر كسي احساا كني  -1

ها  ا ها تنها براي اين است كه خودتان فكر كنيد و مطالب گذشتهه برايهتان دو ش شتودس لتف لطفتا  فكتر پكتردش لاست )اين سؤال -2

 هاي دوم و چهارمبيت پاسخ: !(پخواپيد و وقههان  ا تلف پكنيد! ممنوپم

ي ك  بهتر اسمت پمر و بمالِ پرام هچناارزار را تصرّف كرد و خ ا او را بر زمين ريخت، همباي  ام ال فردِ مردم معناي بيت دوم:

 رساا كن ه باش  رسيب

س ز را كشمت  بهتمر اكن(؛ جهاا رزار را بخ ر )ب  مال و جاا او رحمرزار را خ ا و مال = خ ا و مالِ مردمبخ ر مردم پاسخ: -3

 خ اه  جهاا را ب  رتش بكش ، هناا بهتر ك  خام ن و ب وا رتش باش  (س ز كشت  بهتر )چراغ كسي ك  ميچراغ = چراغ جهاا

 پيش (ستمجفاپيش  و س ز( و بيت رخر )چهارم )جهاا رزار(،هاي دوم )مردمدر بيت پاسخ: -4
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 2و سلطان درخت / درخت اي پسر باشد از بيخ سخت 1رعيتّ چو بيخند 
 سع ي كني بيخ خويشكني، ميمكن تا تواني دل خلق، ريش / وگر مي 

 (3گذاري كنيدارا ا راب« كنيمي»ن « كنيمي»، «مكن)»
 جور ستانانِ زر به زينت ده / بناي خانه كنانند و بام قصر اندايدِرَم به 
 سع ي سوختگان، زرنگاركرده سرايبه عاقبت خبر آمد كه مرد ظالم و ماند / به سيم 

 نر د ن خرج ظانهر ن  آيينانش كسن ي كد  رهم ن پيل را بد ينر اي  ست مر    رمي معناي بيت اول:
 اش را اااپرست( من ند كسي هسهند كد پي خن دكنند )انكمن  سهمگر  جملي خي  ميخن د

 قش مير  ن كنخ پررا چگي د خيا دبد؟(  ر  فنبت چنين پن شن  سهمگري مي« مر )» معنتاي بيتت مو :
رساد )مار   است( ميسيخهگن  = كسن ي كد پيلشن   نبي  شد بنخهگن  )سيمن  گنر يرا دن  ان بد منل

  منبندا(كشند ن ثرن ش را غنرش ميكشند ن ميكنند ن ان را اي  خت قدرش بد يبر ميشيرش مي
  :خادا  ،هم كند  لنن  بر بندگن كسي كد بد بندگن  خدا سو مَن ظَلَمَ عبادَ الله كانَ اللهُ خصمه دونَ عباده

 حضرت عًي )ع( )ادبيات سال دوم(  يآ بن ان  شمن استا

 ا4 يا د پنبدار بمن د امن اكيمت سهمگر  داكيمت كتر ميآ مي المكُ يبقي مع الكُفر وَ لايبقي مع الظّلم:
 )ادبيات سال دوم(

 .محن د درويش )ادبيات سال دوم( نرون مرد اما رم نمرده است 
  هند؛ بد قيل سعدي:رن  ن مر   بد ي دگي خي  ا امد ميسهمگر  نقات اي مين  مي شعر:متفي  

 5خطا بين كه بر دست ظالم برفت / جهان ماند و او با مظالم برفت 
 

 ستيزيستم -6
  كَنَش كرد اباي  ستم و بي اد را تحنل كرد  باي  با را ب  مبارزه برخاست و ريش 

 

 ايد / از ريشه بناي ظلم بركندبر كن ز بن اين بنا كه ب 
 بهار )ادبيات سال چهارم( ، بستان / دادِ دلِ مردم خردمند6خردان سِفلهزين بي 

                                                 
 بيخ: ريش  -1

 باي  كسره بياي  يا دراگ؟« تسخ»و « بيخ»بين  -2

 كَنيكُني، ميمكنُ، مي پاسخ: -3

 دهن  سخني معروف است ك  را را ب  پيامبر اسًام )ص( اسبت مي -4

 ي الهي رفت و حالا باي  كيفر بي ادهايش را ببين  با مظالم برفت: ب  محكن  -5

 سفً : پست -6
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 اظامي (3)زباا فارسي  گردن چه نهي به هر قفايي / راضي چه شوي به هر جفايي 
 رت و قدوّت دارم از جا كه قددكه مظلومي را در چنگال ستمكاران وابگذارم و تا آنبرم از اينبه تو پناه مي

 ي سجادي لحيف  حمايتش مضايقت نمايم.
 شان ستم به خلقي مرسانبا اهل ستم مجوش بهر احسان / وز ياري 
 بابا افضل كاشااي ي ظلم باش از ياري ظلم / از ياري تيغ زير تيغ است فسانآماده 

كر   باد مار    ادار  ن همرسن د   تنن ي بان ساهن بنريبن اهل سهم جيشيد  ن بد    :هتامعنتاي  بيت
گيار ان  ياآ بشاي ؛ ي ابن بنشاد كاد رنيي ظلام ظانلم  امنرسن د، بنبد  من  كد بد ظنلم بنري ميكسي

شاي  ن ميرسن د، هميشد بن چنقي خراشيد كد سنگ چنقي يآكن )فسن ( چي  بد چنقي بنري ميچنن هم
 بيندا سيب مي

كناد كاد بنباد ساهمگرا  ن يبانبي بر ابن ميضايع  ككياد مي بد« پرنبن ا هصنمي»هني يبر  يآ  ر بيت
  ياري برافهد:سهيآا  را بد مجنياش رسن د  ن رسم بيدا  ن مر  مر  

 زدش تبريدرخت جور و ستم هيچ برگ و بار نداشت / اگر كه دست مجازات مي 
 1به حكم ناحق هر سفله، خلق را نكُشند / اگر ز قتل پدر پرسشي كند پسري 
  2ي بيداد / اگر نبود ز صبر و سكوتش آستريدوخت جامهپير نميسپهر 
 3اگر كه بدمنشي را كشند بر سر دار / به جاي او ننشيند به زور، از او بَتَري 

 

 ازخودگذشتگي و ايثار -7
  هاي ديگمراا، از لمفات برتمر هاي خ د ب  خماطر زام گي يما خ اسمت گذشتن از جاا يا خ است

 ااميم خ دگذشتگي يا ايثار ميست ك  را را ازااسااي

 

 كردندمعاش اهل مروّت بدين نَسقَ بوده است / كه جان خود به مروّت نثار مي 
 مج  خ افي )ادبيات سال س م( كردندبه اتفاق ز بهر حيات يكديگر / هلاك خويش همه اختيار مي 
 ميجا به سيم و زر جوانمردي توان كرد / خوش آن كس كاو جوانمردي به جان كرد 

 يا د  ست بد بخشش بگشنبد ن بد  ينيمندا  سيم ن ير )پيل ن ثارنش(  طان هركسي مي معناي بيتت:
 انل   ن ي كد  يا سهند براي  بگرا  اي جن  ن ي دگي خي  بگذر د!كند؛ امن خيشن بد

                                                 
 سؤال عرار ده  اگر ك  پسر ب  خاطر عتل پ رن، حاكناا را م رد  -1

 ساز بروز و گسترن را است پس لبر و سك ت در برابر بي اد، زمين  -2

 ازو بَتَري: يكي ب تر از او -3
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 جامي به جان چون احتياج يار بشناخت / حيات خود فداي جان او ساخت 
 تاگ ر داردهاي سياهش را براي خود نگه ميپراكند / و لكّهآسمان مياش را / در سراسر ماه روشني 
 سع ي / كه در بند آسايش خلق بود 1كسي زين ميان گوي دولت ربود 
 اياوح ي مرار  2سو نه ار در بند كار ديگرانييا مراد خويش بايد جست يا كام رفيقان / كار خود يك 
  لائب تبريزي 3گردد/ به اندك مدتي صائب، زيانش سود ميگزيند هر كه سود ديگران را بر زيان خويش 
 بهار جوانمردان گرفتيم 4ره رنج خود و آسايش خلق / به هنجار 

 

 خواري مردم(ترجيح ديگران بر خود )غم -8
 هاي جا لازم ايست ب  فكمر خ اسمت ، ترجيح ديگراا بر خ د است؛ در اين«ايثار»تر از يك پً  پايين

هما خ ار مردم باشيم و تما درد و راجمي در راباي  ديگراا را مق مّ ب اايم  باي  رمخ د اباشيم؛ اما 

 بينيم ب  رسايش و ررامش خ دماا فكر اكنيم مي

)كهنب ا بينش سنل سي ، غير  لي  ا سان ي(، طايقي «  اركاي ر طيق»ااهمنلنً بد بن   اربد كد  ر  اسهن  
ي همراهان  ن  ن ميش بند اي پني هماد«  ربند اصحنب انلياي  نست، ابهدا اي بربد ِ »بد ميش گتت: 

 ايا يم بگايبيم كاد طايقي، ابوانر ن جان  ميان بني  كر ، انضر  شد كد بند پنهني ان بني شاي ا  ر ابن
است، يبرا بد فكر رهنبي خي ش هم باي  امان  بگارا  را بار خاي  مقاد  ايخي گذشهگي بد خرج  ا  

 ا  ر بند بايند ن خي  را  يا اهن ر يا ست    ا ست ن  مي
 دوستانش غريق 5كه مرد ارچه بر ساحل است، اي رفيق / نياسايد و 
 مرادان، رخم زرد كردنيَم روي زرد / غم بي 6مراديمن از بي 
 يكي را به زندان بري دوستان / كجا ماندش عيش در بوستان 
 ت و دردچو بينم كه درويشِ مسكين نخورد / به كام اندرم لقمه زهر اس 
 بر شكم بسته سنگ 8/ چو بيند كسان 7دل ناكُنَد معده تنگبه جز سنگ 

                                                 
 گ ي دولت رب د: ب  خ شبختي رسي   -1

 كار خ دت را رها كن اگر برايت ااجام دادا كارهاي ديگراا مهم است  معناي مصراع دوم: -2

 اناي  ش د، خ ا ب  او لطف ميايش جبراا ميهگردد: زيااشزيااش س د مي -3

 يب  هنجارِ: ب  شي ه -4

 « در حالي ك »ده ؟ درست است، جا چ  معنايي ميدر اين« و» -5

 مرادي: ااكامي، ب بختيبي -6

 كن  ان را پر انيمع ه -7

 كساا: ديگراا -8
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 سع ي انددل چو ياران به منزل رسند / نخسبد كه واماندگان از پستُنُك 

 ( 3 ر بيت  خر بد چد معننست؟« كد» 2كدا  مصراع اسهتفن  ا كنري  ار ؟ 1جن شين كسر  است؟« را») ر كدا  بيت 
 ل( اهي اگر  نسهن ش بد مقصاد برساند، خاياب باد  نيك ) نُُك سن  مفربن  ن  لا معنتاي بيتت ر:ت :

ا دا )ابن بيات را قالانً هام برابهان   بد يبرا هنيي كسن ي  رپي هسهند كد بد مقصد  رسيد چشمش  مي
 معنن كر   بي  ا(

 

 نوازيدرويش -9
 ش د ميا ازي خ اا ه، درويشياري ايازمن اا و دستگيري از اات اااا در زماا ع رت و ت ااايي 

 

 حافظ )ادبيات سال دوم( نوا راي سلامت / روزي تفقّدي كن درويش بياي صاحب كرامت شكرانه 
 حافظ ماند / درياب ضعيفان را در وقت تواناييدايم گل اين بستان شاداب نمي 
 سع ي يات سال س م()ادب دستبهرود دستدرياب كنون كه نعمتت هست به دست / كاين دولت و ملك مي 
 سع ي هركه فريادرس روز مصيبت خواهد / گو در ايّام سلامت به جوانمردي كوش 

 (4است؟)اي ابهداي ابن بيت، كدا  ارف اضنفد اذف شد 
 سع ي خواهي كه تمتع بري از دنيي و عقبي / با خلق كرم كن چو خدا با تو كرم كرد 
 سع ي نان برآرتو هم بر دري هستي اميدوار / پس اميد بردرنشي 

 (5)خبُ، معنني مصراع انل چيست؟
 حافظ )ادبيات سال دوم( چينيثوابت باشد اي داراي خرمن / اگر رحمي كني بر خوشه 
 سع ي كندچين سر گران ميكند / كه با خوشهخداوند خرمن زيان مي 

 منباد ن باد ميچينن  ن  ينيمندا  سرسنگين رفهنر كند كد بن خيشدصناب خرمن يبن  مي معناي بيت:
  منبدا( يايي ثياب بسينر  ار  ن ان خي  را اي ابن ثياب محرن  ميكندا )يبرا  رنبشهن ا هننبي  مي  

 سع ي چه بخشي برياگر گنج قارون به دست آوري / نماند، مگر آن 
هي، امان  كند ن بن مرگت    را اي  ست مياگر گنج قنرن  هم  اشهد بنشي، بد  ي نفن  مي معناي بيتت:

                                                 
 بيت س م )دوستاا يكي را ب  زا اا ببري( پاسخ: -1

 ماا  (وگذار در باغ و ب ستاا انيدوم بيت س م )ديگر برايش جاي عيش و خ شي و گشت مصراع پاسخ: -2

 چ ا ك  پاسخ: -3

 ب  پاسخ: -4

دااي كم  احتيماج و پس مي -هايت را بررورده سازدگ ي  ك  ت  هم چشنت ب  درگاه خ است و امي واري ك  خ ا كامبً ، مي -5

 اا ، بررورده كن اا  و ب  ت  روي اياز روردهك  پشت درت اشست  بنابراين اياز كسااي را -ررزومن ي چيست
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هن ثاياب ن پان اش  ربنفات اي بن خي  بد      ين خياهي بر ا )بنبت   چد را كد بد  بگرا  بخشيد   

 ي  خرش استا(بخشش،  يشد خياهي كر  
 1... كه چشم از تو دارند مردم بسي / نه تو چشم داري به دست كسي؟ 
 اي دستِ افتاده گيرستادهمردان آزاده گير / چو اِره نيك 
 سع ي حال بيني و خوش / به شكرانه بار ضعيفان بكشچو خود را قوي 

 

 در نكوهش زراندوزي و خستّ -11
  كردا ثروت و اخ ردا و ابخشي ا را، هنيش  م رد اك هش و تنسخر شاعراا ما ب ده است جن 

 
كهنب سنل سي  غير  لي  ا سن ي، پنبن  فصل پنجم( كد  ابد )منجراي    ثرن مند خسيس را خيا د 

بي ، بلكد  گرا     بي  كد فري دا ش پس اي اش خرج  كر  هني طلنبش را  ر يمن  ي دگي نفن سكد د
اش منصارف كار   امايال برجنمن اد هن را اي خرجخياست بد هر شكل   هن را خرج كنند ن ميان،   

بعني بد ا هقان   يبساند  ) اياد « ي منلك  نيخ سپر !جن  بد خآا د»چد شد؟ بلد، كند؟  نقات كنرش 
 پرسهي جفنم استا ست ن منلياكن ي( جنبگن  چنين فر  خشك

 حافظ 2چه دوزخي چه بهشتي چه آدمي چه پري / به مذهب همه، كفرِ طريقت است امساك 
 حافظ ها داد سوداي زراندوزيا غلطاي داري خدا را صرف عشرت كن / كه قارون رچو گل گر خرده 

  ا ياداهني يربن گل است ن پنبن  كنر قنرن  را هام كاد ميهني گل همن  گر  )منظير شن ر اي خر  
 (خدا را =  ي را بد خدا قسم

 حافظ رنج تو همان به كه شود صرف به كام / ورنه داني كه به ناكام چه خواهد بودن؟دست 
كد بد جمع منل هن ن  رينهنبت بكني ) د   ش را صرف بر نر   خياسهدبفهر است  ر مد معناي بيتت:

هان كاد  خياهاد افهان ؟ )امكان   ار  كاد  بگار  ا ي كد برخلنف ميل  ي چد ا تنقبپر ايي(؛  ي چد مي
 فرصت كنمرا ي بد  ست  يننريا(

 ظحاف خوارگان كفر است / به قول مطرب و ساقي به فتوي دف و نيداري ميراثخزينه 
گيبند كد هرچد  اربم صرف خيشي ن  شرش كنايم ن اسانب خيشي ن كنمرا ي بد من مي معنتاي بيتت:

ا دني ن ممسك من ند كسي است كد اي اميال خيارا من  برجن  گذاربما )ا سن  منلمنلمن  را براي ميراث
                                                 

 خ است (« كسي»ط ر ايست ك  ت  هم ايازمن  كسي هستي؟ )منظ ر از و مگر اينمعناي مصراع دوم:  -1

 دستياِمساك: خسّت، بخُل، خشك -2
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 گذار !(هن كننر ميكند ن  ر مد خي  را براي   خيارا  خي  محنفظت ميميراث

 سع ي 1دستم نيفتاد مال پدر / كه بعد از من افتد به دست پسر به 
 سع ي ي محتاج را / وقت دعا بر خدا، وقت كرم در بغلدست تضرّع چه سود بنده 

كر   كسي كد هنگن  بخشش ن كار ،  ساهن ش را  ر بغال  ست بد   ن بر اشهن ن ياري معنتاي بيتت:
 رفهد  يستاگير  ) ست بخشند   دار (  ر  رگن  خدا پذبمي

 سع ي كه هيچ نكرد / كه عمر در سر تحصيل مال كرد و نخورد 2كسمكن نماز بر آن هيچ 
 سع ي زر از بهر خوردن بود اي پدر / ز بهر نهادن چه سنگ و چه زر 

هني كر   اسات؛ نالانّ اگار بخاياهي ساكدي طلن،  بننر( براي خرجاي پدر من طلن )سكد معناي بيت:
اي باد انلات هنبت هيچ فنبد قدر متيد خياهد بي  كد سنگا )پيلي، طلن همن طلنبت را فقط جمع كن

  خياهد اشتا(
 سع ي ز نعمت نهادن بلندي مجوي / كه ناخوش كند آب استاده، بو 

گيار  ن  بگار كد اگر  ب  ر جانبي جماع شاي ، بايي  انمطاي ي باد خاي  ميچنن هم معنتاي بيتت:
 رسن داد ا دنخهد ن ا انشهد شي ، ا سن  را بد جنبي  مي شنميد ي  خياهدبي ،  عمت ن ثرن ي ك

 سع ي زر اندر كف مرد دنياپرست / هنوز اي برادر به سنگ اندر است 
 ا دني، ا گنر كد هنيي اي معد  اسهخراج  شد  است!طلن  ر  سهن  ا سن    ينپرست ن منل معناي بيت:

 نانلن خي  ن  ابن  انرش را معنن كنيد:
  ِسع ي خاك وقتي برآيد كه وي به خاك رود. بخيل از 3سيم 

 

 كار را به كاردان سپردن -11
 هاي بزرگ و كارداا سپرد؛ تخصص و تجرب  براي ااجام همر كماري كارهاي بزرگ را باي  ب  ااساا

 ويژه كارهاي بزرگ و مهم كش ر لازم است ب 

 

 سع ي 4گرت مملكت بايد آراسته / مده كار معُظَم به نوخاسته 
 سع ي 1هاي گران مرد كارديده فرست / كه شير شرزه درآرد به زير خم كمندبه كار 

                                                 
 گذارد! خ اه  ت ِ ارثي  را دربياورد و يك ريال هم براي پسرن ارث باعي ايعني مي -1

 گ ين  (ارزن و پست )معن لاد در فرهنگ مردم، ب  فرد خسيس، پست هم ميكس: ااساا بيهيچ -2

 (  ها!ي كمكهان كردمكلّجا منظ ر پ ل و ثروت اهفت  است  سيم: اقره )در اين -3

 كارتجرب ، تازها خاست : بي مُعظَم: بزرگ؛ -4
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 تناسب مفهومي و قرابت معنايي )ادبيات تعليمي(اي هاي چهارگزينهپرسش 
 
 از كدام بيت زير دور است؟« پادشه پاسبان درويش است / گرچه رامش به فر دولت اوست»پيام بيت  -1

 داربرو پاس درويش محتاج دار / كه شاه از رعيت بود تاج( 1 
 ي پسر باشد از بيخ سختاند و سلطان درخت / درخت ا( رعيت چو بيخ2 
 ( اگر خوش بخسبد ملك بر سرير / نپندارم آسوده خسبد فقير )سرير: تخت پادشاهي(3 
 ( چو از آه خداخواهان برافتد ملك سلطانان / نبايد پادشاهان را ستم بر پاسبان كردن4 

د كه اگر يكي به من كرمولانا يك روز دو تن را در حال نزاع ديد. يكي به ديگري پرخاش مي»مفهوم عبارت  -2

گويي، هزار بشنوي. مولانا روي به آن ديگر گفت: هرچه خواهي به من گوي كه اگر هزار گوويي، يكوي هو  

 نزديك است........... جز هاي زير، بهي بيتبه همه« نشنوي.

 تر هم از جنگاگر مردي ز دشمن دل مكن تنگ / مدارا كردن اولي( 1 
 ار / كه سهلي ببندد در كارزار( چو پرخاش بيني، تحمل بي2 
 و راي / صلح با دشمن اگر با دوستانت جنگ نيست عقل ( سست پيمانا چرا كردي خلاف3 
 ( خواهي از دشمن نادان كه گزندت نرسد / رفق پيش آر و مدارا و تواضع كن و جود4 

فرمايي؟ عيسي لطف مي كند، تواي و هرچند او قهر ميگفت: اي روح الله چرا زبون اين ناكس شده»عبارت  -3

شوم و او از من صاحب ادب آيد. من از وي در غضب نميزايد و از من اين صورت ميگفت: از او آن صفت مي

 با كدام عبارت زير نزديكي معنايي دارد؟« شود.مي

 رحم آوردن بر بدان ستم است بر نيكان.( 1 
 ادبان.( لقمان را گفتند ادب از كه آموختي؟ گفت از بي2 
 ( زمين را از آسمان نثار است و آسمان را از زمين غبار.3 
( عالم را نشايد كه سفاهت از عامي به حلم درگذارد كه هر دو طرف را زياان دارد: هيبات ايان كام شاود و 4 

 جهل آن، مستحكم

در كودام « كسي كه لطف كند با تو خاك پايش باش / وگر خلاف كند در دو چشمش آگن خاك»مفهوم بيت  -4

 ت زير تكرار شده است؟بي

 مربه گاه درشتي درشتم چو سوهان / به هنگام نرمي به نرمي حري( 1 
 ( داني چه بود كمال انسان / با دشمن و دوست لطف و احسان2 
 ( مكن با دوست چندان دشمني ساز / كه بر رغم تو با دشمن شود دوست3 
 دل از استخوان خاليي اين سنگمههاي گردون را / نباشد لقها بود در پرده نرمي( درشتي4 
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كوه رسو  تمام شد كتاب گلستان و به توفيق باري )آفريودگار( در ايون جملوه چنان»سعدي در عبارت  -65

هواي ژگيبوه يكوي از وي« مان به طريق استعاره )عاريه گرفتن( تلفيقي نرفت.مؤلفان است از شعر متقدّ

 كند.... نيز بر آن تأكيد شده است، اشاره ميگلستان كه در بيت ......

 دلي اسرار ماست / كار كار ماست چون او يار ماستدلبري و بي( 1 
 فروشان درگذشت / نوفروشانيم و اين بازار ماست( نوبت كهنه2 
 خوار ماستترياق شد / هرچه آن غم بد كنون غم ( هرچه اول زهر بد3 
 كار ماستنست / كاندرو ايمان ما ا( خودپرستي نامبارك حالتي4 

 كدام بيت، پيام متفاوتي دارد؟ -66

 فزون ز تلخي درد است تلخي خواهش / به درد خويش بمير از كسي دوا مطلب( 1 
 / كز بهر جامه رقعه بر خواجگان نوشت( هم رقعه دوختن به و الزام كنج فقر 2 
 ( درازدستي جودت به غايتي برسيد / كه دست آز و زبان نياز شد كوتاه3 
 ( هرچه از دونان به منّت خواستي / در تن افزودي و از جان كاستي4 

 ؟شودنميدهدر كدام گزينه دي« مَن زارَ العلماء ن زار الاُمراء و خيرُ الامراءمَ شرُّ العلماء»مفهوم عبارت  -67

 .ترند كه خردمندان به قربت پادشاهانپادشاهان به صحبت خردمندان از آن محتاج( 1 
 است. تر كه علم سلاح جنگ شيطانشود ناپسنديده است و از علما ناخوب ر( معصيت از هركه صاد2 
 وفرانزيبنكبت بيت باي مكن( زيب و فر جوي ز علم و عمل اي يار و مباش / بنده3 
 ؟آيد در ت دنيا / چند نشيني كه خواجه كي بهمروّبر در ارباب بي (4 

 كدام بيت با سه بيت ديگر در تقابل معنايي است؟ -68

 كشيگويي به لطف و خوشي / فزون گرددش كبر و گردن چو با سفله( 1 
 ( عجب نايد از سيرت بخردان / كه نيكي كنند از كرم با بدان2 
 جود / نيايد دگر خبث از او در وجود( چو دشمن كرم بيند و لطف و 3 
 ندب( گر انديشه باشد ز خصمت گزند / به تعويذ احسان زيانش ب4 

 ؟نداردمفهوم كدام بيت با سه بيت ديگر تناسب  -69

 چو كسي درآمد از پاي و تو دستگاه داري / گرت آدميّتي هست دلش نگاه داري( 1 
 اشپدر قدم بندگان او مياشد / تو نيز پيچه فيض خداوند بر تو م( از آن2 
 ماند( چو مايه هست زكاتي بده گدايان را / كه نيكويي و جواني به كس نمي3 
 ( نيافريد خدايت به خلق حاجتمند / به شكر نعمت حق در به روي خلق مبند4 

 ير نزديك است؟به مفهوم كدام بيت ز« خدايا زهي خداوند پاك كه بنده گناه كند و تو را شرم كرم بود.»مفهوم عبارت  -71

 كار / گفتم اين شاخ ار دهد باري پشيماني بودمن همان ساعت كه از مي خواستم شد توبه( 1 
 ايمي ما گر ملول شد / گو باده صاف كن كه به عذر ايستاده( پير مغان ز توبه2 
 ( اين درگه ما درگه نوميدي نيست / صد بار اگر توبه شكستي باز آ3 
 ي حافظ بشكستگير نگار / اي بسا توبه كه چون توبهزلف گرهجام مي و  ي( خنده4 
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 (تعليميتناسب مفهومي و قرابت معنايي )ادبيات اي هاي چهارگزينهپرسشتحليلي پاسخ  
 

اگرچه آرامش و امنيت كشور در گرو شكوه و اقتدار پادشاه است )و بنابراين مردم  معناي بيت متن تست: -1
را صااح  شاكوه و اقتادار  بايد به پادشاه احترام بگذارند( اما پادشاه بايد بداند كه تنها به اين خاارر ماردم او

 نمايد. برقرار راها خدمت كند و امنيت اند كه به آنكرده

 ي وجود پادشاه، خدمت به مردم است.فلسفه مفهوم محوري تست:
 شود. بيت سوم هم به اين مفهوم نزديك است.ميهاي اول و دوم ديدهرور روشني در بيتاين مفهوم به

اگر پادشاه بر تخت پادشاهي خود اوقاتش را به آساودگي بگذراناد و باراي  م كهدانبعيد مي بيت سوم: معناي
 سر برند.تأمين آسايش و امنيت مردم خود را به رنج نيندازد، فقيران جامعه )رعايا( بتوانند در امنيت و آسايش به

 ي چهارمگزينه ( 5و نكوهش ستمگري )مفهوم ( عاشقانهادبيات  84تأثير آه )مفهوم  مفهوم بيت چهارم:

 (1)مفهوم  جويي و مداراآشتي مفهوم محوري تست: -2
پيمان من اگر با ما سر دشمني و جنگ ناداري، چارا باا دشامن ماا صاي  كاردي  اي يار سست معناي بيت سوم:

 !ايدرا انتخاب كرده ي سومگزينهين بر شما كه آفر  (دشمني دارد دوستي كه با دشمنان صي  و مدارا كند، سرِ)

 (2)مفهوم  دادنبدي را با خوبي پاسخ مفهوم محوري تست: -3
هاي بد و نافرهيخته با رحم و حِيام )صا ر و مادارا( رفتاار ي اول و چهارم اين است كه با انسانسفارش گزينه
خواهاد  ارت متن تست، حضرت عيساي ميتواند پاسخ اين تست باشد، چون در عي دوم نيز نمينكنيم. گزينه

 است.آموختهمي ، ادبادبانادبي را مؤدب كند در حالي كه لقمان از بيفرد بي
مان بخشاندگي و شاود، آساكه از زمين فقط گرد و غ ار نصاي  آسامان ميبا آن ي سوم:معنا و مفهوم گزينه
 ي سومگزينه ند كدهد و هميشه باران نثار زمين ميدست نميمهرباني خود را از

 ي اولگزينه ( 3)مفهوم  1لطف و خشم هر يك به جاي خود مفهوم محوري تست: -4

ي چارب و نرماي گاه از دنياا لقماههاي اين دنيا، سختي و رنج نهفته است و هيچدر لطف معناي بيت چهارم:
 كه در ميان آن استخواني باشد.آنشود مگر نصي  انسان نمي

 (8)مفهوم با بدان، بد بودن  مفهوم محوري تست: -5
 ي اولگزينه ( 12)مفهوم  علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد مفهوم بيت اول:

                                                 
 آگنَ: بياگن، پُر كن -1
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 ايد!را انتخاب كرده ي دومگزينهمين اساس گويم اگر بر هشما آفرين مي

 (11)مفهوم  مناعت و بلندطبعي مفهوم محوري تست: -66
قادر تاو آن را مغيوب خود كارد  ور شد و آن دوآز و نياز ما حميه تو به جود و بخششِ معناي بيت سوم:

را  ي سرومگزينرهاگار  اي هاا را خااموش كاردهو آناي ي ما پاسخ گفتهاي كه به نيازهاي حريصانهبخشنده
 ايد، ممنون!ايد بايد بگويم كه خستگي را از تن من بيرون كردهانتخاب كرده

ز فرساتادن ناماه باه بهتر اسات ا ،هاي ل اس خود را دوختن و در كنج فقر خود نشستنوصيه معناي بيت دوم:
 هم به معناي وصيه است هم نامه(« رقُعه)»نيازمندي كردن براي خريد ل اسي نو  و اظهارحضور بزرگان 

رود و بهتارين حاكماان ست كه به ديدار حاكمان ميدانشمندان كسي بدترينِ معناي ع ارت متن تست: -67
 1تر است.قدرتمندان بيش شأن و مقام دانشمندان از حاكمان و آيد ست كه به خدمت دانشمندان ميكسي

ها بهترين وسييه است زيرا عيم آن  تر است تا افراد عاديگناه از عالمان ديني زشت سرزدنِ مفهوم ع ارت دوم:
 خطااياز براي م ارزه با شيطان و نفس بدفرمايشان در حالي كه مردم عادي به چنين سياحي مجهز نيستند  پس 

 ي دومگزينه  2ي عالمان دينتوان گذشت تا خطاتر ميها راحتآن
گويد كه عالمان بايد عيم و شود در بيت سوم، شاعر ميدر ع ارت اول به روشني ديده مي مفهوم محوري تستت
باار ت ي آراستگي و شكوه خود بدانند و براي به دست آوردن مال و ثروت به بنادگي نكعمل خودشان را مايه

 ندهند  بيت چهارم نيز همين پيام را دارد.نت تنكصاح ان مُ

 (2)مفهوم  بدي را با خوبي پاسخ دادن مفهوم محوري تست: -68
شاود و تار مياگر با فردي پست و ناكس لطف و خاوبي نماايي، باه خاودش مطم ن معنا و مفهوم بيت اول:

 ي اولگزينه  (بايد با بدان، بد رفتار كرد) .دگردتر مياش بيشكشي و گستاخيردنگ
سات كاه ي، خوبي كردن به او همچون دعاا و ريسمياناگر از گزند و آسي  دشمن هراس معناي بيت چهارم:

 3.شودرسيدن زيان از او به تو ميمانع 

 (9)مفهوم  نوازيدرويش مفهوم محوري تست: -69
دادادي است  پس زكات اين سرمايه را باده و ماا اي خنيكويي )زي ايي( و جواني تو سرمايه معناي بيت سوم:

                                                                                                                            
 فرخي سيستاني  ست دگرفسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر / سخن نو آر كه نو را حلاوتي

دانيد كه حاك  قدرتمند گونه است؛ تاريخ بهترينِ داورهاست و بهتر است نگاهي به تاريخ بيندازي ؛ آيا شما ميو بدون شك اين -1

كردند؟ نه؟ پكس جمهور زندگي ميقدرتمند زمان ابن سينا يا موموي كه بود يا مثلاً نيوتن يا داروين در زمان كدام پادشاه يا رئيس

 .انترند تا قدرتمنددانشمندان  و فرهيختگان مه 

 سعدي «شودشود / موي اندر شير خامص زود پيدا ميعيب پاكان زود بر مردم هويدا مي»يادآور اين بيت است:  -2

 بستند )حِرز(.زخ  يا حوادث ناگوار بر بازو ميانديشه: هراس؛ تعويذ: دعايي كه براي مصونيت از چش  -3
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 ات برخوردار كن!محتاجان )عاشقان( را از زي ايي

اي ب رد و مضمون ايان ( از زي ايي يارش بهره خواهد )به هر كيكي كه شده! جا شاعر ميبينيد كه در اينمي
 ي سومگزينه هاي ديگر ندارد بيت هيچ ارت اري با پيام بيت

 ي سومگزينه ( 51)مفهوم  اميد به بخشايش خدا مفهوم محوري تست: -71

اش را ي زهاد و پارسااييهباتوهاي ديگر شاعر )حافظ( از ترك مي و مستي و عشق پشايمان اسات و در بيت
 ادبيات عاشقانه( 19نشدن عشق و پرهيزگاري، مفهوم شكسته است. )جمع
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نباشي:بن ست نهلاشي:بت ان نمفهومينباكينه: شت 
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 ُنك نجزونمفاخيچنخ يجندخن دبياتنفاخنينهيستن مان و ندخنكتابندخنين مد:هن شاخهنكردهنجانب ن  :نمفهوُ)جل:ندوُ(ن  
شدك اهيند هدانونلتد ندخنبر بدرنصف ه:نك ن ا خ يينكردهجانصفكلفتينخچن  خاينگرد  نتقنبر ينك كوخنمهچن نت.نتست

نترن نت.تو هانخمچو نشماقنگردهشا ن زنمونخچنباخيك
ن

ن ماننخان  رنبانشما 
ك چندخن و  رنخميانبخشنبوديچنك نبانخچنگپينزديچنونمانگفتچنتاندايا ن يانكتابنون شدي:  نادهتِ نخندي: نفكرنمين

  نجانبانخچندخن يانادهتِنشدريكن دو خيچنبدودنون...ن.ن مدانن نتنوگفتچ(نخ خينهماه:هين  رنخ نميب نمقص:ن)خميانصفح 
 نت؛ن و ن صدواا نهلايد:ن د: حافظينبدانخمر خداهينو وعيتن يان نتنك نحااان يلينخچن حساسناهتِنب نماندنتنه: ده

بخشدينباشد:؛ن مدانحيدفن ندتنكد نادهتِنبد ندايدا نكاخناهتِن-ونخيچنمؤاِفنديررين-صلوخنونصميمينماه :نشمانبر ينما
ناه: ن يانكتابنخ نخچن زندنتنب:خيچبندسن اخهن يست؟نفكرنك ي:؛نح:سنزدي:؟خن

خدانيدانزبدا نتو هد:نتسدلِبنبدرن ملدانونمع داينو  هباخنمقصد:ما نميبل قندخنتن نتقنباي:نبازنخچنب نخ هنبيفتيچ.ن يان
 مان يااتدا ن ندودهنباشد:؛ندخنود ج نهرُنك يچ.ناغتنونزبا نفاخنينهيزندنتنخاينترن اكن ملاقش:.نباي:نبانتستفاخنينبا

د هي:ن داطر تندخ :.ندسنفعلا ندخن يانجانهفسينتازهنك ي:نون گرناازُنميشا نخ ن زندنتنمي خ ُنترن اكي يانمسيرقن خ ُ
نش: نبانماندخننفرنبع:ينبودي:قن لرُنك ي:.ينخمر ه ياننفرنطوااهينخ نبر ين ودتا ندوخهنك ي:.نخرنووتنك ن ماده

 
ناشي:بديروزنبنننن

ن
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